
کلًا برای  بعد از شــهادتش، برای نابودی قومش ســپاه آســمانی فرو نفرســتادیم. 
28 بلکه عذابشــان غرّشــی وحشت‌زا  عذاب‌دادن قومی، لشــکر فرو نفرســتاده‌ایم؛ 

29 بود و تمام! همگی درجا خشکشان زد! 
که هــر پیامبــری بــرای راهنمایی‌شــان آمــد، بدون اســتثنا،  افســوس بــر مــردم! 
30 مگــر نمی‌بینند که قبل از آن‌ها چه نســل‌های زیادی  به‌مســخره‌اش گرفتنــد. 
31 بــدون اســتثنا،  را نابــود کردیــم و دیگــر آن‌هــا به‌ســوی این‌هــا برنمی‌گردنــد؟! 

32 همه‌شان در پیشگاه ما احضار می‌شوند! 
در زمین‌های مرده، نشــانه‌ای از یکتاییِ خدا برای بت‌پرست‌هاســت: زمین‌ها را 
 33 کنند.  زنــده می‌کنیــم و از دلــش دانه‌های مختلفــی می‌رویانیم تــا از آن تغذیه 
 34 باغ‌های خرما و انواع انگور در آن پدید می‌آوریم و چشمه‌ها در آن می‌جوشانیم 
تا از میوۀ آن باغ‌ها استفاده‌ها کنند؛ درحالی‌که خودشان میوه‌ها را عمل نیاورده‌اند. 
35 شگفتا کسی که همۀ نرها و ماده‌ها را آفرید: از نباتات  پس چرا شکر نمی‌کنند؟! 

36 گرفته تا خودِ انسان‌ها و موجودات ناشناخته.  و حیوانات 
گیر می‌کنیم و یک‌دفعه  نشانه‌ای دیگر برای آن‌ها: با بیرون‌بردن روز، شب را فرا

37 آن‌ها در تاریکی فرو می‌روند. 
خورشــید هم با آنکه ثابت اســت، انگار حرکت می‌کند. این است اندازه‌گیریِ آن 
38 ماه را به‌شــکل‌های مختلفی درمی‌آوریم؛ تا اینکه دوباره  شکســت‌ناپذیرِ دانا. 
39 نه خورشــید  مثل شــاخۀ خمیده و کهنۀ خرما، به‌صورت هلالی نازک، دربیاید. 
با ماه برخورد می‌کند و نه شــب از روز جلو می‌افتد. هریک از خورشــید و ماه و اجرام 

40 آسمانیِ دیگر در مداری در حرکت است.1 

کهکشان راه شیری در حرکت. 1. خورشید در مقایسه با سیارات منظومهٔ شمسی ثابت است و در مقایسه با 
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کشــتی‌های مجهــز  نشــانه‌ای دیگــر بــرای آن‌هــا: خــود و خانواده‌هایشــان را در 
41 و هماننــدش، وســایل‌نقلیۀ زمینــی و هوایی برایشــان آفریده و  ســوار می‌کنیــم 
گر بخواهیم، غرقشان می‌کنیم. آن‌وقت نه فریادرسی دارند و نه  42 ا می‌آفرینیم. 
کنیم و مدتی دیگر از  43 مگر اینکه خودمان به آن‌ها رحم  نجات داده می‌شــوند؛ 

44 زندگی بهره‌مند شوند. 
کارهای  کارهــای فرداهایتــان و عاقبــت  وقتــی بــه آن‌هــا می‌گوینــد: »بترســید از 
45 هر نشانه‌ای از  دیروزتان! تا لطف خدا شامل حالتان شود«، نشنیده می‌گیرند. 

46 نشانه‌های خدا برایشان می‌آید، اعتنایی به آن نمی‌کنند. 
کــرده، در راه خدا  کــه خــدا روزی‌تــان  وقتــی از آن‌هــا می‌خواهنــد: »از چیزهایــی 
گر خدا  کــه ا ج کنیــد«، بی‌دین‌هــا به مؤمنــان می‌گویند: »بدهیم کســی بخورد  خــر
 47 می‌خواســت، خودش ســیرش می‌کرد؟! معلوم است که خیلی از واقع دورید!«1 

48 کِی می‌رسد پس؟!«  گر راست می‌گویید، این وعدۀ عذاب  و ادامه می‌دهند: »ا
گیرودارِ همین بگومگوها، آن‌ها  که در  انگار فقط منتظر یک غرّش وحشت‌زایند 
49 درآن‌حــال، نــه دیگــر فرصت وصیت پیــدا می‌کننــد و نه فرصت  را فــرا بگیــرد! 

50 مراجعه به خانه و خانواده‌شان! 
گهان آن‌ها از گورها به‌طرف خدا می‌شتابند.  همین‌که در شیپور قیامت بدمند، نا
51 می‌گوینــد: »ای وایِ مــا، چــه کســی مــا را از قبرهایمــان زنده بیــرون آورد؟! این 

52 همانی است که خدای رحمان وعده داده بود. پیامبران هم راست می‌گفتند.« 
گهان همه‌شان در پیشگاه ما  شروع قیامت فقط یک فریاد تکان‌دهنده است: نا
کارهایی  53 آنجا به کسی ذره‌ای ستم نمی‌شود و فقط با همان  احضار می‌شوند. 

54 که دائم مشغولش بودید.  مجازات می‌شوید 

گر خدا می‌خواست، همۀ مردم را ثروتمند و سالم و بی‌مشکل  گفت: ا 1. در جواب این ثروتمندان خودخواه باید 
کند: اوّلی را به صبر  می‌آفرید؛ ولی خدا با فقیرکردن یکی و ثروتمندکردن دیگری می‌خواهد هر دو را امتحان 
با  بیمار  آزمایش می‌شوند:  و نعمت‌ها  با مشکلات  انسان‌ها  گشاده‌دستی.  و  به بخشش  را  و دومی  و قناعت 

بیماری‌اش، سالم با سلامتی‌اش، مسئول با مسئولیتش، دانشمند با دانشش و... .
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55 آن‌هــا و همسرانشــان  بهشــتیان، در آن روز، بــه خوش‌گذرانــی مشــغول‌اند. 
56 آنجــا از میوه‌های رنگارنگ  زیر ســایه‌هایی آرام‌بخــش بر تخت‌ها لَم داده‌اند. 
57 »ســام بــر شــما.« ایــن  کلًا هرچــه دلشــان بخواهــد، مهیاســت.  برخوردارنــد و 

58 صدایی است دلنشین از طرف خدای مهربان. 
59 فرزندان آدم!  در مقابل، به گناهکارها می‌گویند: »از صف خوبان جدا شوید!« 
 60 مگر سفارشــتان نکردم از شــیطان اطاعت نکنید که او دشمن علنیِ شماست؟! 
61 قطعاً شــیطان  و اینکــه فقــط از من اطاعت کنید که راه درســت همین اســت؟! 
62 این  جمعیت زیادی از شما را گمراه کرد. پس چرا عقلتان را به‌کار نمی‌انداختید؟! 
63 حالا، به‌سزای بی‌دینی‌تان،  همان جهنمی است که به شما وعده داده می‌شد. 

64 خ‌وسوخته شوید!  در آن سر
امروز بر دهان‌هایشــان مُهر سکوت می‌زنیم! دست‌هایشان با ما حرف می‌زنند و 

65 کرده‌اند!  که صاحبانشان چه  پاهایشان شهادت می‌دهند 
کــور می‌کردیــم؛ آن‌وقــت،  گــر می‌خواســتیم، در همیــن دنیــا چشم‌هایشــان را  ا
گر  66 ا گــم می‌کردند. اصــاً، چطور جلوی پایشــان را می‌دیدنــد؟!  راهشــان را هــم 
که دیگر نه راهِ پس داشته باشند و نه راهِ  می‌خواستیم، درجا خشکشان می‌کردیم 

67 پیش! 
کنیم، به‌عکس، تــوان ذهنی و جســمی‌اش را تحلیل  هرکــه عمــرش را طولانــی 
کاری  کــه عذابشــان برایمــان  می‌بریــم. پــس چــرا عقلشــان را بــه‌کار نمی‌اندازنــد 

68 ندارد؟! 
بــه پیامبر شــعر یــاد نداده‌ایم. اصلًا شعروشــاعری در شــأن او نیســت. این کتاب 
69 تا مؤمنان زنده‌دل را هشــدار بدهد و  فقط مایۀ یادآوری و قرآنی روشــنگر اســت 

70 کافران مرده‌دل حتمی بشود.  وعدۀ عذاب برای 
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مگــر نمی‌بیننــد ما با دســت توانــای خــود برایشــان چهارپایانی آفریده‌ایــم که در 
کردیم: از بعضی ســواری می‌گیرند، از  71 برایشــان رامشــان  اختیارشــان باشــند؟! 
72 از منافعشــان اســتفاده می‌برند و از شیرشان می‌نوشند.  بعضی تغذیه می‌کنند، 

73 پس چرا شکر نمی‌کنند؟!1 
گرفته‌انــد؛ بلکــه از این راه  بت‌پرســت‌ها به‌جــای خــدا معبودهایـــی به‌پرســتش 
74 ولی بت‌ها تــوانِ یاری‌شــان را ندارند. در قیامت، بت‌پرســت‌ها  یــاری بشــوند! 
75 پس حرف‌های بیجایشان  کرد تا سیاهی‌لشکرِ بت‌ها باشند!  را احضار خواهند 

76 غصه‌دارت نکند؛ چون ما می‌دانیم چه‌ها پنهان می‌کنند و چه‌ها آشکار. 
مگر انسان نمی‌بیند که ما او را از ذره‌ای ناچیز آفریده‌ایم؛ اما او در عین ناباوری، 
کرده  77  و درحالی‌که آفرینش خودش را فراموش  دشــمنی سرســخت می‌شــود؟! 
خ ما می‌کشد و می‌گوید: »این استخوان‌ها را چه  اســت، استخوان پوســیده‌ای به ر

78 کسی دوباره زنده می‌کند، آن‌هم وقتی پوسیده باشد؟!« 
کــه اول‌بار آفریدش. او حــالِ هر مخلوقی را  بگــو: »همان کســی زنده‌اش می‌کند 
خ برایتان آفریده تا هر زمان  79 همان کســی که از درخت ســبز، آتشی سر می‌داند. 

80 کنید.«  که بخواهید، با آن، آتش روشن 
که آســمان‌ها و زمین را آفریده اســت، مگر نمی‌تواند مثل بدن‌هایشــان را  کســی 
81 وقتی چیزی را بخواهد،  بیافریند؟! چرا، می‌تواند؛ زیرا او آفریننده‌ای داناست. 
که  82 منزّه اســت او  فقــط تــا فرمان بدهــد: »بــاش«، به‌ســرعت به‌وجود می‌آیــد. 
واقعیت‌هــای پشــت‌صحنۀ هر موجودی دســت اوســت و آخرِ ســر هم، به‌ســوی او 

83 برِتان می‌گردانند. 

1. آیه‌های ۵ به‌بعدِ سورۀ نحل )ص۲۶۷( هم دیدنی است.
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ّ

سورهٔ صاف
به نام خدای خوبِ مهربان

1 و بــه بازدارنــدگان  قســم بــه صف‌کشــیدگان بــرای وحــی‌آوری، چــه صفــی! 
2 و به تلاوت‌کننــد‌گان وحى بر نبی:  شــیطان‌ها از وحــی‌دزدی، چــه بازداشــتنی! 
4 همان صاحب آسمان‌ها و زمین و آنچه  3 که به‌یقین معبودتان هست یکی؛ 

5 میان آن‌هاست و صاحب مشرق‌ها.1 
6 و از دســترس هر  مــا آســمانِ دنیــا را به‌زیــور ســتاره‌ها، چشــم‌نواز ســاخته‌ایم 
7 طوری‌که از رفتن به عالمِ بالا منع می‌شوند  شیطان سرکشی حفظش کرده‌ایم؛ 
گوش دهد  که دزدکی  کســی  8 تا دور شــوند؛ مگر  و از هر ســو هدف قرار می‌گیرند 
که آن‌وقت شــهابی شــکافنده تعقیبش می‌کند. عذابی همیشــگی هم منتظرشــان 

10 9 است!2 
از منکران معاد بپرس: »آفرینش دوبارۀ آن‌ها سخت‌تر است یا آفریده‌های دیگر 
11 درحالی‌کــه حرف‌هایت را  ک آفریدیــم. گِلی چســبنا مــا؟!« مــا آن‌هــا را اول‌بار از 

12 گرفته‌اند، تو از انکارشان در تعجبی!  به‌مسخره 
13 وقتی‌هــم معجزه‌ای ببینند،  وقتــی بــه آن‌ها تلنگر بزنند، به‌خــود نمی‌آیند. 
14 و می‌گوینــد: »ایــن علنــاً جادوجنبــل اســت و بس.  حســابی مســخره می‌کننــد 
ک و اســتخوان شــدیم، یعنــی باز واقعــاً زنده  15 بعــد از اینکــه مردیــم و مشــتی خا

17 کانمان چطور؟!«  16 آن‌وقت نیا می‌شویم؟! 
18 این زنده‌شــدن فقط  بگــو: »بلــه زنده می‌شــوید، آن‌هــم با خواری‌وخفــت!« 
 19 بــه یک‌فریاد اســت و یک‌دفعه، مات‌ومبهوت منظــرۀ قیامت را نگاه می‌کنند! 
20 این همان روز داوری اســت که  می‌گوینــد: »ای وایِ مــا، ایــن اســت روز جــزا!« 

21 همیشه دروغش می‌دانستید. 
کــه به‌جــای خــدا  ایــن بت‌پرســت‌های بــدکار را بــا هم‌قطارهــا و بت‌هایشــان 
22 23 البته کمی نگهشــان  می‌پرســتیدند، جمــع کنیــد و به‌طــرف جهنــم ببریــد! 

24 دارید تا از آن‌ها پرسیده شود: 

ج )ص۵۶۹( را ببینید.  1. پاورقی آیهٔ ۴۰ سورهٔ معار
2. آیۀ ۱۶ تا ۱۸ سورۀ حجر )ص۲۶۳( و پاورقی‌اش را ببینید.
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25 امــروز دیگــر در برابــر حــق  کــه کمکــی بــه هــم نمی‌کنیــد؟!«  »چه‌تــان شــده 
26 تسلیم‌اند. 

27 پیروان می‌گویند: »شما  رو به همدیگر می‌کنند و به سرزنشِ هم م‌ىپردازند. 
28 پیشــوایان می‌گویند: »به  که بــا ترفندِ خیرخواهی ســراغ ما می‌آمدیــد!«  بودیــد 
که هیچ زوری بالای  29 از طرف ما  ما چه مربوط! شــما خودتان ایمان نداشــتید. 
30 به‌هرحال، وعدۀ عذاب  ســرتان نبود! تازه، خودتان جماعتی ســرکش بودیــد. 
31 بلــه، از روی اختیارِ  الهــی بــر همــۀ ما حتمــی شــده و به‌ناچــار آن را می‌چشــیم. 

32 گمراه بودیم.«  کردیم. آخر، خودمان هم  گمراهتان  خودتان 
گناهکارهــا این‌طور برخورد  33 ما با  آن روز همگی‌شــان در عــذاب مشــترک‌اند. 
34 چون‌کــه وقتی به آن‌ها می‌گفتند: »معبودی جز خدا نیســت«، تکبر  می‌کنیــم؛ 
35 و می‌گفتنــد: »به‌خاطــر خیال‌بافــی دیوانــه، دســت از معبودهایمان  می‌کردنــد 
گذشــته را تأییــد  36 درحالی‌کــه او حقیقــت را آورده بــود و پیامبــران  برداریــم؟!« 

37 می‌کرد. 
38 و فقــط بــا همــان کارهایی  ک جهنــم را می‌چشــید  البتــه شــما عــذاب دردنــا

39 که دائم مشغولش بودید.  مجازات می‌شوید 
41 با احترام  40 رزق‌وروزی مخصوصی دارنــد:  ازآن‌طــرف، بنــدگان ناب1ِخــدا 
43 روبه‌روی  42 در باغ‌هایی پُرنازونعمت،  ویــژه‌ای، از انواع میوه‌ها برخوردارند. 
44 بــا پیاله‌هایــی از شــراب بهشــتی، دورشــان  هــم روی تخت‌هــا لَــم داده‌انــد. 
46 نه ضرری  45 صــاف و زلال اســت و لذت‌بخش برای نوشــندگان!  می‌گردنــد: 
کنارشــان دلبرانی‌انــد  47 در  دارد و نــه از نوشــیدنش دچــار بدمســتی می‌شــوند. 

49 گوهری در صدف‌اند.  48 انگار  پُرنازوغمزه و درشت‌چشم: 
50 یکی از  گذشــتۀ هم می‌پرســند.  آن بندگان ناب، رو به همدیگر می‌کنند و از 

که مُدام می‌گفت: آن میان می‌گوید: »راستی، من همنشینی در دنیا داشتم 

1. دربارۀ معنای »مُخلَص« پاورقی آیۀ ۲۴ سورۀ یوسف )ص۲۳۸( را ببینید.
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51 52 یعنی بعــد از اینکــه مردیم و  ‘تــو بــاور می‌کنــی کــه قیامتــی در کار باشــد؟! 
53 ادامه می‌دهد: »شما  ک و استخوان شــدیم، جزا داده می‌شــویم؟!’«  مشــتی خا

54 خبری از او دارید؟« 
55 به او می‌گوید:  خــودش از بــالا نگاهی می‌اندازد و او را وســط جهنم می‌بیند. 
گر لطــف خدا نبود،  56 ا کت بینــدازی!  کــه نزدیــک بود مرا هم بــه درۀ هلا »واقعــاً 

57 حضورم در جهنم حتمی بود.« 
کــه در دنیــا مردیــم، دیگــر  بعــد، بــه بهشــتی‌ها می‌گویــد: »جــز همــان بــار اوّلــی 
58 59 ایــن اســت همان  نمی‌میریــم؟! مــا هرگــز عــذاب نمی‌شــویم؟! چــه خــوب! 
60 برای یک‌چنین پاداشــی اســت که تلاش‌کننــدگان باید تلاش  کامیابــی بــزرگ! 

61 کنند!« 
62 مــا درخــت زقّوم  حــالا، بــرای پذیرایــی، ایــن بهتــر اســت یــا درخــت زقّــوم؟! 
کــه در قعر  63 درختــی اســت  گرفتیــم. را وســیله‌ای بــرای عــذاب بدکارهــا در نظــر 
65 بدکارهــا به‌ناچار از  کلّۀ شــیاطین اســت!1  64 میوه‌اش شــبیه  جهنــم می‌رویَد. 
66 برای نوشــیدنیِ روی میوه  آن می‌خورنــد و شکم‌هایشــان را از آن پــر می‌کننــد. 
کــه بعد   67 کناره‌هــای جهنــم برایشــان گذاشــته‌اند  هــم، چرکابــه‌ای جوشــان در 
68 بــا آنکــه آن‌هــا می‌دیدنــد که  از نوشــیدنش، بــاز به‌طــرف جهنــم برمی‌گردنــد. 

70 69 ولی چشم‌وگوش‌بسته دنبالشان راه افتاده بودند.  گمراه‌اند؛  پدرانشان 
71 با  قبــل از بت‌پرســت‌های مکــه هم، بیشــترِ گذشــتگان گمراه شــده بودنــد؛ 
72 پس ببین چه شــد  اینکــه قطعــاً میانشــان هشــداردهندگانی فرســتاده بودیــم.

74 کردند.  73 فقط بندگان ناب خدا نجات پیدا  عاقبت هشدارداده‌شده‌ها! 
75 او  نــوح برای کمک‌خواهــی صدایمان زد. خوب اجابت‌کننــده‌ای بودیم ما! 
و خانــواده و پیروانــش را از فشــار طاقت‌فرســای زندگــی در میــان بی‌دین‌ها نجات 

76 دادیم. 

که بسیار زشت و تلخ و بدبوست.  1. و به‌احتمالی، نام میوۀ درختی است به نام »اَستَن« 
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77 و نامی نیک از او در میــان آیندگان به‌یادگار  کردیــم فقــط نســل او را ماندگار 
78 گذاشتیم. 

79 ما به درســتکاران این‌طور پاداش  ســام خــدا بر نوح از طــرف همۀ جهانیان.
کــه بــه خــدا ایمان  81 بعــد، دیگرانــی را  80 او بنــدۀ باایمــان مــا بــود.  می‌دهیــم.

82 کردیم.  نیاوردند، غرق 
84 به مردم  ک به خدا ایمان آورد. 83 که با دلی پا ابراهیــم از پیــروان نوح بود 
85 به‌جــای خدا،  کــه می‌پرســتید؟! و عمویــش آزر گفــت: »این‌هــا دیگــر چیســت 
86 دربــارۀ صاحــب جهانیــان چــه فکری  ســراغ معبودهــای دروغیــن می‌رویــد؟! 

87 می‌کنید؟!« 
88 و گفت: »من  بــرای نرفتن به مراســم جشــن، نگاهــی به ســتاره‌ها انداخــت 

90 گذاشتند و رفتند.  89 مردم با بی‌محلی به او،  حالم خوب نیست.« 
گفــت: »چــرا چیــزی  ابراهیــم مخفیانــه به‌طــرف بت‌هایشــان رفــت و بــا طعنــه 
92 بعد، نزدیکشــان رفت و  91 چه‌تان شــده که حرف نمی‌زنید؟!«  نمی‌خورید؟! 

93 با ضربه‌هایی محکم دَرهمشان شکست. 
گفــت: »بت‌هایــی را  94 ابراهیــم  مــردم تــا فهمیدنــد، ســریع ســراغش آمدنــد. 
کــه  95 بــا آنکــه خــدا شــما و بت‌هایــی را  کــه خودتــان تراشــیده‌اید؟!  می‌پرســتید 

96 می‌سازید، آفریده است.« 
 97 کنید.«  سران بت‌پرست پیشنهاد دادند: »کورۀ آتشی بسازید و در آن پرتش 

98 برایش نقشه‌ای کشیدند؛ ولی نقش‌برآبش کردیم و خواروخفیفشان ساختیم. 
 99 گفــت: »مــن، برای تبلیــغ دین، می‌روم جای دیگری که خدا نشــانم بدهد. 

100 خدایا، بچه‌های شایسته‌ای به من ببخش.« 
101 وقتی به ســنّی  پس به تولد پســری عاقل به نام اســماعیل مژده‌اش دادیم. 
رســید که می‌توانســت همپای پدر کار کند، ابراهیم به او گفت: »گل‌پسرم، دائم در 
گفت: »پدرجان، هر  که دارم قربانی‌ات می‌کنم! نظر تو چیســت؟«  خواب می‌بینم 

102 که صبورم.«  که دستور می‌گیرید، انجام دهید. اِن‌شاءالله می‌بینید  کاری را 
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103 و  وقتــی هــر دو تســلیم فرمــان خــدا شــدند و پــدر به‌پهلــو خوابانــدش،...1 
104 بــه خــوابِ خــود جامــۀ عمــل پوشــاندی.« مــا بــه  صدایــش زدیــم: »ابراهیــم!
106 در  105 این حادثه آزمایشــی بود دشوار. درســتکاران این‌طور پاداش می‌دهیم.
107 و نامی نیک از ابراهیم در میان  کردیم  ضمن، قربانیِ باارزشی فدای اسماعیل 
109 به درستکاران این‌طور  108 ســام خدا بر ابراهیم. آیندگان به‌یادگار گذاشــتیم. 

111 110 او بندۀ باایمان ما بود.  پاداش می‌دهیم.
بــاز، بــه تولد بچه‌ای دیگر به نام اســحاق مژده‌اش دادیم. او پیامبری شایســته 
112 خیــر و برکتمان را هم شــامل حال ابراهیم و اســحاق کردیم. از نسلشــان  بــود. 

113 بعضی درستکار بودند و بعضی حسابی به خود بد می‌کردند. 
114 آن دو و قومشــان را از  به موســی و هارون هم یقیناً نعمتی بزرگ بخشــیدیم.
115 آن‌قدر یاری‌شان  فشار طاقت‌فرسای اسارت در چنگ فرعونیان نجات دادیم.
117 هر  116 به آن دو کتابی بســیار روشــنگر دادیم. کردیــم تــا بالاخــره پیروز شــدند.
118 و نامــی نیــک از آن دو در میــان  دویشــان را در راه درســت زندگــی قــرار دادیــم 
120 ما به درستکاران  119 سلام خدا بر موسی و هارون.  آیندگان به‌یادگار گذاشتیم. 

122 121 آن دو، بندۀ باایمان ما بودند.  این‌طور پاداش می‌دهیم. 
گفــت: »چرا مراقب عقیــده و رفتارتان  123 به مردم  الیــاس هــم پیامبر خدا بــود.
125 همان  124 بت بَعل را می‌پرستید و بهترین آفریننده را رها می‌کنید؟!  نیستید؟! 

126 کان شماست؟!«  که صاحب‌اختیار شما و نیا خدایی 

1. شاید به‌دلیل جان‌سوزبودن این قسمت از داستان، خدای مهربان ذکرش نکرده است.
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 127 پس او را دروغگو دانســتند. این جماعت را برای حسابرســی احضار می‌کنند! 
128 نامی نیک از او در میان آیندگان  فقط بندگان ناب خدا حساب‌کشی نمی‌شوند. 
130 ما به درستکاران این‌طور پاداش  129 ســام خدا بر الیاس.  به‌یادگار گذاشــتیم. 

132 131 او بندۀ باایمان ما بود.  می‌دهیم. 
134 جز زن  133 او و همۀ خانواده‌اش را نجات دادیم؛  لــوط هــم پیامبر خدا بود. 
135 آن‌وقت دمار از روزگار بقیۀ مردم  کــه با جامانده‌ها گرفتار عذاب شــد.  پیــرش را 

136 شهر درآوردیم. 
کنار ویرانه‌های شهرشــان رد می‌شوید. پس چرا  در ســفرهایتان، صبح و شــب از 

138 137 عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟! 
139 وقتی از ایمان‌آوردن مردم ناامید شــد، به‌طرف  یونــس هــم پیامبر خدا بود. 
140 با مســافران قرعه انداخت و باخت: او را گرفتند و به  کشــتی مجهزی گریخت. 
141 پس نهنگ او را بلعید! یونس با آن فرارش، مستحق سرزنش  دریا انداختند!1 
143 تا روز قیامت در شــکم نهنگ می‌ماند!  گر او تســبیح‌گوی خدا نبود،  142 ا بود. 
کدو  145 و نوعی  گیاه انداختیم  144 درحالی‌که بی‌حال بود، او را به ســاحلی بدون 

146 بالای سرش رویاندیم تا سایه‌بانش باشد. 
 147 دوبــاره او را به‌ســوی همــان جمعیتِ بیش از ‌صدهزارنفریِ نینوا فرســتادیم. 
این‌بار به یونس ایمان آوردند. ما هم تا آخر عمرشان از نعمت‌های دنیا بهره‌مندشان 

148 کردیم.2 
محمد! از بت‌پرســت‌ها بپرس که دخترها برای خدا باشــد و پسرها برای آن‌ها؟! 
150 بدان که آن‌ها از ســرِ  کــه فرشــته‌ها را مؤنث آفریدیــم؟!  149 مگــر شــاهد بودند 

151 »خدا فرزند آورده اســت.« آن‌ها یقینــاً دروغ می‌گویند.  تهمــتِ نــاروا می‌گوینــد: 
153 152 آیا خدا دخترها را بر پسرها ترجیح داده است؟! 

کشتی سنگین. برای سبک‌کردنش ناچار شدند یک نفر را بیرون  1. دو احتمال داده‌اند: یک: دریا طوفانی بود و 
کشتی را رها  کرده بود. صلاح دیدند یک نفر قربانیِ همه شود تا نهنگ او را بخورد و  بیندازند؛ دو: نهنگی حمله 

کند و برود. 
2. دربارۀ حضرت یونسA آیه‌های ۸۷ به‌بعدِ سورۀ انبیاء )ص۳۲۹( را هم ببینید.
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154 پــس چرا به‌خــود نمی‌آیید؟!  کــه این‌طور قضــاوت می‌کنید؟!  چه‌تان شــده 
گر راســت می‌گویید، دلیل و  156 ا 155 دلیــل قانع‌کننــده‌ای بر ادعای خــود دارید؟! 

157 کنید!  مدرکتان را رو 
آن‌هــا بیــن خــدا و جن‌هــا رابطــۀ خویشــاوندی قائــل می‌شــوند؛ بــا آنکــه جن‌ها 
158 خدا به‌دور اســت از  به‌خوبــی می‌دانند برای حسابرســی احضارشــان می‌کنند.1 
159 فقط بنــدگان ناب خــدا به‌شایســتگی توصیفش  کــه می‌کننــد.  توصیف‌هایــی 

160 می‌کنند. 
161 162 مگر  بنابراین شما و بت‌هایتان نمی‌توانید کسی را از راه خدا گمراه کنید؛ 

163 که با اختیار خودش راهیِ جهنم باشد.  کسی را 
164 مــا همــه، برای  فرشــتگان می‌گوینــد: »هریــک از مــا جایگاهــی معیّــن دارد. 

166 165 ما همه تسبیح‌گوی اوییم.«  اجرای فرمان، صف بسته‌ایم. 
گر پیش ما هم کتابی بود مثل  167 »ا بت‌پرست‌های مکه با قاطعیت می‌گفتند: 
169 ولی  168 ما حتمــاً بندۀ ناب خدا می‌شــدیم!«  کتاب‌های آســمانی گذشــتگان، 
کــه قرآن نازل شــده، بــاورش نمی‌کنند. بالاخــره نتیجۀ انکارشــان را خواهند  حــالا 

170 فهمید. 
که به پیامبری فرســتاده شــده‌اند، حتمی شــده  البته وعدۀ ما در حق بندگانمان 
173 172 و سپاهیان ما پیروزِ میدان‌اند.  171 آنان در همه‌حال یاری می‌شوند  است: 

کــن که نتیجۀ  174 و حال و روزشــان را تماشــا  پــس تــا مدتــی از آن‌ها رو بگردان 
176 وقتی  175 حالا، باز هم عذاب فوری می‌خواهند؟!  کارهایشــان را خواهند دید! 
عذاب از درودیوار بر سرشــان ببارد، روزگارشــان ســیاه اســت آن هشدارداده‌شده‌ها! 
کارهایشان  که بالاخره نتیجۀ  178 و تماشا کن  177 بله، تا مدتی از آن‌ها رو بگردان 

179 را خواهند دید! 
180 سلام خدا  به‌دور اســت خدای شکســت‌ناپذیر از توصیف‌هایی که می‌کنند.2 

182 که صاحب جهانیان است.  181 و خدا را سپاس  بر پیامبران الهی 

1. آیۀ 0 0 1 سورۀ انعام )ص۱۴0( را هم ببینید.
2. معصومان بزرگوار به ما سفارش کرده‌اند که وقتی از جای خود برمی‌خیزیم، این آیه و دو آیۀ بعدش را بخوانیم.

37. صافّات جزء بیست و سوم



سورهٔ ص
به نام خدای خوبِ مهربان

1 ولی بت‌پرســت‌های  کــه تــو هشــداردهنده‌ای؛  صــاد. قســم بــه قــرآنِ پُرعبرت 
2 چه ملت‌های زیادی را قبل از آن‌ها نابود کردیم.  بی‌دین دچار غرور و لج‌بازی‌اند. 

3 گذشته بود!  کار  کار از  فریادشان بلند بود؛ ولی دیگر 
کردند که هشــداردهنده‌ای از جنس خودشــان برایشــان آمده  بت‌پرســت‌ها تعجب 
4 آیا همــۀ معبودها را  اســت. آن‌هــا گفتند: »این جادوگری اســت حســابی دروغگو! 

5 کرده است؟! واقعاً چیز عجیبی است این!«  یک‌کاسه 
ســران آن‌ها راه افتادند که: »مردم! بروید و در عبادت بت‌هایتان ثابت‌قدم باشــید. 
6 چنین حرفی را در آیین‌های  او می‌خواهد با ادعای پیامبری، بر شما ریاست کند!1 
7 آیا از میان همۀ ما، قرآن  دیگر نشــنیده‌ایم. این فقط یک آیین ســاختگی اســت. 

فقط بر او فرستاده شده؟!«
اصلًا، آن‌ها به خودِ قرآن هم مشــکوک‌اند. نخیر، بلکه هنوز عذابم را نچشــیده‌اند! 
8 مگر گنجینه‌های رحمت خدای شکســت‌ناپذیرِ بخشنده‌ات دست آن‌هاست که 

9 مگــر فرمانرواییِ آســمان‌ها و زمیــن و آنچه  هرکــس را بخواهنــد، محــروم کننــد؟! 
گر بله، پس با هر وسیلۀ ممکنی بالا بروند و جلوی  میان آن‌هاست، مال آن‌هاست‌؟! ا

10 وحی را بگیرند! 
11 یعنی قوم  گروه‌های مخالف؛  این‌ها خرده‌لشــکری شکست‌خورده‌اند و بقایای 
که قبل از آن‌ها به پیامبران برچسب دروغگویی زدند.  نوح و عاد و فرعونِ شکنجه‌گر 
که با پیامبران  گروه‌هایی‌انــد  12 همچنیــن، قــوم ثمود و لوط و اهالــی اَیکه.2 این‌ها 

کردند؛ پس عذابم  13 تک‌تکشان پیامبران را به دروغگویی متهم  کردند.  مخالفت 
14 در حقّشان حتمی شد. 

بت‌پرســت‌های زمــان تــو نیز انــگار فقط منتظر یک غــرّش وحشــت‌زایند که فرصت 
15 طعنــه می‌زنند: »خدایــا، قبل از رســیدن روز حســاب، زودتر  پلــک‌زدن هــم ندهــد! 

16 سهممان را از عذاب بده!« 

1. آیۀ ۲۴ سورۀ مؤمنون )ص۳۴۳( را هم ببینید.
2. داستان مردم اَیکه در آیه‌های ۱۷۶ به‌بعدِ سورۀ شعراء )ص۳۷۴( است.

38. ص جزء بیست و سوم



کن و به‌یاد بندۀ خوبمان داوودِ توانمند بیفت.  در برابر یاوه‌سرایی‌شان صبوری 
کردیم تا به‌همراهش  کوه‌ها و پرنده‌ها را دســته‌جمعی رام  17 ما  او خدامحور بود.
19 پایه‌های   18 صبــح و شــب تســبیح‌گوی ما باشــند. همگی خدامحــور بودنــد. 

20 کردیم و حکمت و قضاوت به او بخشیدیم.  حکومتش را هم محکم 
کیانی که از دیــوار عبادتگاه1 داوود بــالا رفتند،  پیامبــر! آیــا تابه‌حال داســتان شــا
21 وقتــی این‌طور یک‌دفعه‌ای پیــش داوود آمدند و او  گوشَــت خورده اســت؟2 به 
گفتنــد: »نترس! ما دو طــرفِ یک دعواییــم. یکی‌مان به  از حضورشــان جــا خورد، 
ج نشــو. راه‌حل  کرده اســت. میان ما به‌حــق داوری کن و از عدالت خار آن‌یکــی بد 
گفت: »این برادر من اســت. او  22 یکی‌شــان  مناســبی هم جلوی پایمان بگذار.« 
گوسفند را هم به  گوسفند؛ اما او می‌گوید:‘آن یک  گوسفند دارد و من یک  نود و نه 
23 داوود گفت: »برادرت به تــو ظلم کرده که  مــن بــده!’ دارد حــرف زور می‌زنــد.« 
می‌خواسته گوسفند تو را اضافه کند به گوسفندهای خودش. خیلی از شریک‌ها به 
حق خودشــان قانع نیســتند و به هم ظلم می‌کنند، مگر مؤمنان درستکار که آن‌ها 

هم خیلی کم‌اند.«
البتــه داوود فهمیــد که بــه احتمال زیاد با ایــن صحنه‌ســازی او را آزمودیم؛ پس 
بــرای قضاوت عجولانه‌اش، از خدا آمرزش خواســت و ســر فــرود آورد و به درگاهش 
24 مــا هــم لغزشــش را بــر او بخشــیدیم. او پیشــمان والامقــام اســت و  کــرد.  رو 

25 خوش‌عاقبت. 
داوود! ما تو را نمایندۀ خود در زمین کردیم. میان مردم به‌حق داوری کن و تابع 
کــه از راه خدا منحرف  میــل خــودت نباش که از راه خدا منحرفت می‌کند. کســانی 
می‌شــوند، روز حســاب را فراموش کرده‌اند و به‌سزای این فراموشی، عذابی سخت 

26 نصیبشان می‌شود. 

گویا در زمان‌های قدیم، برای انجام عبادت و به‌منظور امنیت و آرامش بیشتر، سکوهای بلندی می‌ساختند و بر   .1
روی آن‌ها مشغول نماز و رازونیاز می‌شدند. 

2. در این ماجرا خدای حکیم با شبیه‌سازی دو تن از فرشتگانش به‌صورت آدم می‌خواست حضرت داوودA را 
کند. طرز عجیب‌وغریبِ آمدنشان به عبادتگاه داوودA شاید برای  در مهارتِ قضاوت، پخته‌تر و آب‌دیده‌تر 

آموختن این بود که او در موقعیت‌های سخت قضاوت، دچار احساسات شخصی نشود.

38. ص جزء بیست و سوم



آســمان و زمیــن را و آنچه میان آن‌هاســت، بیهوده و بی‌هــدف نیافریده‌ایم. این خیال 
27 آیا کســانی را که ایمــان آورده‌اند و  بی‌دین‌هاســت. پــس وای بــر بی‌دین‌هــا از آتــش! 
کرده‌اند، با جماعت فاسد یکی می‌کنیم؟! آیا خودمراقبان را مثل تبهکارها  کارهای خوب 

28 در نظر می‌گیریم؟! 
این قرآن کتابی است پُرخیر و برکت که آن را به‌سوی تو فرستادیم تا مردم در آیه‌هایش 

29 کنند و مردم عاقل به‌خود بیایند.  دقت 
30 عصرگاهان‌  به داوود سلیمان را بخشیدیم. خوب بنده‌ای بود! بله، خدامحور بود. 
31 گفــت: »من این  اســب‌های اصیــل و تنــدرو را در برابــر ســلیمان به‌نمایش گذاشــتند. 
اســب‌ها را به‌خاطــر خــدا و اســتفاده در جبهه‌ها دوســت دارم.« غرق تماشایشــان بــود تا از 
32 رژۀ اسب‌ها به‌قدری جالب بود که دستور داد: »پیش من برِشان  نظرها غایب شدند. 

33 کرد به نوازششان.  گردانید.« پس با دست‌کشیدن بر ساق و یال‌هایشان شروع 
در ضمن، او را آزمودیم و جسد بچه‌اش را روی تخت پادشاهی‌اش انداختیم؛ آن‌وقت 
کمیتی در اختیارم بگذار که جز من کسی  رو به درگاه ما آورد1 و گفت: »خدایا، مرا بیامرز و حا

35  34 مانندش را نداشته باشد. تنها تویی بخشنده.«2 
پس باد را در اختیار ســلیمان گذاشــتیم: به‌فرمانش، هر جا که او می‌خواســت، به‌راحتی 
37 و جنّیانِ شروری را  36 همچنین، جنّیانِ زِبروزرنگی را که بنّا و غواص بودند  می‌وزید. 
38 این است عطای بی‌شمار ما. به هرکه می‌خواهی، ببخش  که به هم غل‌و‌زنجیر بودند.‌ 

40 39 سلیمان پیشمان والامقام است و خوش‌عاقبت.  یا از هرکه می‌خواهی، دریغ کن. 
یــادی هــم بکن از بندۀ خوبمان، ایوب. وقتی خدا را صدا زد: »شــیطان مرا به رنج و بلا 
گفتیم: »پایت را به زمین بزن تا چشمه‌ای بجوشد: مناسب برای   41 کرده است!«  مبتلا 

42 شستن، و خنک برای نوشیدن.«3 

1. سلیمانA امید داشت فرزندان پرشماری از همسرانش به‌دنیا بیایند. او با خود گفت: »فرزندانم در ادارۀ کشور 
و عرصۀ جنگ به من کمک خواهند کرد.« غفلتی از او سر زد و »إن‌شاءالله« نگفت؛ یعنی جمله‌اى که بیانگر اتکاى 
انسان به خدا در همۀ احوال است. پس هیچ فرزندى روزی‌اش نشد، جز بچه‌اى ناقص! سلیمانA که راز این 

کرد و عذر خواست. آزمون را در غفلت خود یافت، توبه 
کند تا راحت‌تر بر مشکلات  2. سلیمانA می‌خواست در زمان خودش حکومتی با ویژگی‌های منحصربه‌فرد برپا 

کند. مُلک و مملکتش فائق آید و زودتر بدخواهانِ همه‌فن‌حریفش را سرکوب 
3. او خود را در آن آب شست‌وشو داد و از آن نوشید؛ پس تمام ناخوشی‌های جسمی و روحی‌اش شفا یافت.

38. ص جزء بیست و سوم



از ســرِ لطفمــان، بچه‌هــای مــرده‌اش را زنــده کردیــم و تــازه به‌همــان تعــداد هم 
43 در ضمــن، گفتیم:  بــه او بچــه دادیــم تا مایۀ عبرتــی برای مردم عاقل باشــد.1 
»دسته‌ای تَرکه به دستت بگیر و همسرت را با آن بزن و قسم خود را نشکن.«2 بله، 

44 که او صبور بود. خوب بنده‌ای هم بود! چون‌که او خدامحور بود.  ما دیدیم 
 45 از بنــدگان توانمنــد و بابصیرتمان هم یاد کن:‌ ابراهیم و اســحاق و یعقوب. 
46 آنان در پیشــگاه ما جزو  مــا بــا این ویژگی نابشــان کردیم: بودن به‌یــاد آخرت. 
کــن از اســماعیل و یَسَــع و ذوالکِفل که  47 همچنیــن، یــاد  خوبــان ممتــاز بودنــد. 

48 همگی از خوبان روزگار بودند. 
 49 این قرآن مایۀ یادآوری اســت. عاقبتی خوش در انتظار خودمراقبان اســت: 
50 درحالی‌که آنجا لَم  باغ‌های همیشه‌ســبزی که درهایش به رویشــان باز اســت. 
داده‌اند روی تخت‌ها، میوه‌های فراوان و نوشــیدنی‌های گوارا ســفارش می‌دهند. 
52 این چیزی اســت  51 در کنارشــان دلبرانی‌اند با چشــمانی خمار و اندامی زیبا. 

53 این همان روزیِ ماست که تمامی  که برای روز حساب به شما وعده می‌دادند. 
54 این برای این‌طرف قصه؛ ندارد. 

کــه در آن  55 جهنمــی  امــا آن‌طــرف، بــد عاقبتــی در انتظــار طغیانگرهاســت: 
کنند این آب  56 باید نوش جان  خ‌وسوخته می‌شوند و آن بد جایگاهی است!  سر

58 57 و انواع نوشیدنی‌های دیگر مانند آن را!  جوشان و چرکاب را 
به پیشوایانشــان گفته می‌شــود: »پیروانتان هم با شما وارد جهنم می‌شوند و در 
59 پیروان می‌گویند: »شما خیر نبینید!  آتش می‌سوزند.«می‌گویند: »خیر نبینند!« 
 60 که شــما برایمان پیش آوردید و اینجا بد جایگاهی اســت!«  این وضعی اســت 
که این وضع را برای ما پیش آوردند، عذابشــان را  بعد می‌گویند: »خدایا، آن‌هایی 

61 کن.«3  در آتش دو برابر 

1. دربارۀ حضرت ایوب، آیه‌های ۸۳ به‌بعدِ سورۀ انبیاء )ص۳۲۹( را هم ببینید.
2. در دوران بیماری ایوبA همسرش مرتکب خطایی شد. ایوبA قسم یاد کرد که بعد از بهبودی، با تازیانه 
ادبش کند. از طرف دیگر، در همان دوران، همسرش تا آخر در کنار او ماند و شریک غم‌هایش بود. خدای مهربان 
کند و  کرده است، ترکه جمع  که در قسمش ذکر  گذاشت: ایوبA به تعداد ضربه‌هایی  راه‌حلی پیش پایش 

دستۀ ترکه‌ را فقط یک بار به همسرش بزند تا هم قسمش نشکسته باشد و هم همسرش آزار نبیند. 
3. شبیه به این درخواست و پاسخش در آیه‌های ۳۸ به‌بعدِ سورهٔ اعراف )ص۱۵۵( هم آمده است. 

38. ص جزء بیست و سوم



که جزو اشــرار به‌حســاب می‌آوردیم، چرا  جهنمی‌ها می‌گویند: »مردان و زنانی را 
گرفته بودیم؟! یا که  62 بی‌جهــت آن‌ها را در دنیا به‌مســخره  اینجــا نمی‌بینیم؟! 

64 63 این نزاع اهل جهنم حتمی است.  کار نمی‌کند؟!«  چشم‌هایمان درست 
بگــو: »مــن فقط یــک هشــداردهنده‌ام. جز خدای یگانۀ مســلط بر همــه، معبود 
65 همان صاحب آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن‌هاست،  دیگری در کار نیست؛ 

66 آن شکست‌ناپذیرِ آمرزنده.« 
گر به من وحی  68 ا 67 که شما از آن رو گردانید.  بگو: »قرآن رخداد بزرگی است 
که دربارۀ آفرینش  نمی‌شــد، محال بود از فرشــتگان عالم بالا خبر بگیرم، آن‌وقت 
69 فقط برای این به من وحی می‌شود که هشداردهنده‌ای  آدم بگومگو می‌کردند.

70 باصراحت باشم.« 
71 وقتی خلقتش را کامل  خدا به فرشتگان فرمود: »دارم بشری می‌آفرینم از گِل. 
72 همۀ فرشتگان بی‌استثنا  کردم و به او جان دادم، در برابرش به سجده بیفتید.« 

74 کرد و سجده نکرد. اصلًا او بی‌دین بود!  73 جز ابلیس که تکبر  کردند؛  سجده 
خــدا از او پرســید: »ابلیس! در برابر موجودی که با دســتان خــودم آفریده‌ام، چه 

75 گرفتی یا واقعاً بلندمرتبه بودی؟!«  مانع شد سجده کنی؟! خودت را دست‌بالا 
76 گِل!«  جواب داد: »من از او بهترم: مرا از آتش آفریده‌ای و او را از 

فرمود: »حالا که این‌طور شــد، از این موقعیت اخراجی! چون‌که تو رانده‌شده‌ای 
78 77 و تا روز قیامت، مُدام مشمول لعنتِ منی.« 

79 که مَردم دوباره زنده می‌شوند، مهلتم بده.«  گفت: »خدایا، تا روزی 
80 نه تا روز قیامت؛ بلکه تا روزی که زمانش را  فرمــود: »بــه تو مهلت می‌دهــم، 

81 من می‌دانم و بس.«1 
82 مگر  کــه همگی‌شــان را از راه به‌در می‌کنــم،  گفــت: »بــه جــاه و جلالت قســم 

83 بندگان نابت را.« 

گناه و شر رهایى می‌یابند و درست زندگی  غ خود می‌رسد و جوامع انسانی از  کمال بلو که بشر به  1. همان روزی 
می‌کنند و جز خدا را نمی‌پرستند. در آن دوران، بساط انحراف و ‌بی‌دینی برچیده می‌شود و زندگى آرام و ‌آرمانی 

رواج می‌یابد و وسوسه‌های شیطانی رنگ می‌بازد.
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فرمود: »قسم به حق، جهنم را پر می‌کنم از تو و همۀ انسان‌هایی که دنباله‌روَت 
85 84 باشند. حقیقت را می‌گویم.« 

که برای راهنمایی‌تان مزدی از شــما نمی‌خواهم! عوام‌فریب  پیامبر! بگو: » من 
87 و به‌مرور  86 ایــن قرآن فقــط مایۀ به‌خودآمــدن جهانیان اســت  هــم نیســتم. 

88 زمان، اخبار و حقایقش را حتماً می‌فهمید.« 

سورهٔ زمر
به نام خدای خوبِ مهربان

1 ما این کتاب را  این کتاب فرســتادۀ خدای شکســت‌ناپذیرِ کاردرســت اســت. 
حساب‌شــده و هدف‌دار به‌ســوی تو فرســتادیم؛ پس خدا را با اعتقاد خالص عبادت 

2 بدانید عبادت باید فقط خالص برای خدا باشد. کن. 
عــده‌ای که به‌جای او کس‌وکاری بــرای خود می‌گیرند، این‌طور بهانه می‌آورند: 
کنند!« البته خدا در  که به خدا نزدیک‌ترمان  »بت‌ها را فقط برای این می‌پرســتیم 
هــر چیزی که ســرش اختــاف دارند، بین آن‌ها و یکتاپرســتان داوری می‌کند. خدا 

3 که حق را می‌پوشانند، به‌حال خودشان رها می‌کند.  دروغگوهایی را 
کند، از بین  گر به‌فرض محال، می‌خواست برای خودش فرزندی انتخاب  خدا ا
مخلوقاتش کســی را ســوا می‌کرد که خودش می‌خواســت! او منزّه از این‌هاســت. او 

4 یگانه است و مسلط بر همه. 
آسمان‌ها و زمین را بر اساس‏ حکمت آفرید. در طول سال، مدتی شب‌ها را بلند و 
روزها را کوتاه می‌کند و مدتی روزها را بلند و شب‌ها را کوتاه.1 خورشید و ‌ماه را هم در 
گذاشــته است. هریک از آن‌ها مدتی معیّن در مدار خود می‌گردد. بدانید  خدمتتان 

5 او شکست‌ناپذیرِ آمرزنده است. 

1. پاورقی آیۀ ۲9 سورۀ لقمان )ص414( را ببینید.
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خــدا شــما را از یــک انســان آفرید و از نــوع او همســرش را هم آفریــد. در ضمن، از 
ردۀ چهارپایــان، چهــار جفــت برای اســتفاده‌تان اختصــاص داد.1 خلقت شــما را در 
کرد: شــکم، رحِم،  کامل  شــکم مادرانتان مرحله‌به‌مرحله در تاریکی‌‌های ســه‌گانه 
کیســه‌آب. این اســت خدایی که صاحب‌اختیار شماست. فرمانرواییِ عالم فقط در 

6 کجا می‌برندتان؟!  اختیار اوست. معبودی جز او نیست. پس به 
گر بی‌دینی کنید، خدا بی‌نیاز از دین‌داری شماست. او بی‌دینی را برای بندگانش  ا
گر شــکر کنید، این شــکرگزاری را برایتان می‌پســندد. کسی  نمی‌پســندد. حال آنکه ا
بار گناه کســی را به‌دوش نمی‌کشــد. دست‌آخر، به‌سوی خداســت برگشتنتان و او از 

7 کارهایتان باخبرتان می‌کند؛ زیرا او خوب می‌داند هر آنچه را در دل‌ها می‌گذرد. 
تا انســان مشــکلی برایش پیش بیاید، بــا روآوردن به خدا صدایــش می‌زند؛ ولی 
تــا خــدا از طــرف خودش نعمتی به او مرحمت کند، مشــکلی را که قبلًا برای رفعش 
دســت‌به‌دعا بــود، فرامــوش می‌کند! و بــرای خدا همتایانــی قرار می‌دهد تــا دوباره 
که تو  کند. بگو: »چندصباحی به ناشــکری‌ات ســرگرم باش  مردم را از راه خدا به‌در 

8 حتماً جهنمی می‌شوی!« 
این کجا و آن‌که در دل شب، به‌حال سجده و قیام، مشغول عبادت است، کجا! 
همان‌که از عذاب آخرت م‌ىترســد و به رحمت خدا امید بســته اســت. بپرس: » آیا 
کسانی که به خدا معرفت دارند و کسانی که معرفت ندارند، یکسان‌اند؟« تنها مردم 

9 عاقل به‌خود می‌آیند. 
بگو: »ای بندگان باایمانم، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید. کسانی که دیندار 
باشند، در همین دنیا خوشبخت‌اند. البته زمین خدا پهناور است. برای حفظ دینتان 
مهاجرت کنید و در سختی‌هایش صبور باشید2 که به‌یقین، پاداش اهل صبر بی‌شمار 

10 داده می‌شود.« 

1. آیه‌های ۱۴۲ به‌بعدِ سورۀ انعام )ص۱۴۶( را ببینید.
2. آیۀ ۹۷ نساء )ص9۴( و ۵۶ عنکبوت )ص۴0۳( را ببینید.
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11 و مأمورم که سرآمد  بگو: »من مأمورم که خدا را با اعتقاد خالص عبادت کنم 
گرفتار عذابِ روزى  12 بگو: »من میترسم با پرستش غیرخدا،  مسلمانان باشم.« 

13 ک بشوم.«  هولنا
14 شما هم هر آنچه جز  بگو: »من فقط خدا را با اعتقاد خالصم عبادت می‌کنم. 

کنید.« خدا می‌خواهید، عبادت 
کــه روز قیامــت معلــوم می‌شــود بــه خودشــان و  کســانی‌اند  بگــو: »ورشکســته‌ها 
خانواده‌شان چقدر ضرر زده‌اند! بدانید این است همان ورشکستگی جبران‌ناپذیر!« 
15 پوشــش‌هایی آتشــین از بالای سرشــان و از پایین پایشــان آن‌ها را فرا می‌گیرد. 

که خدا بندگانش را با آن می‌ترســاند. بندگانم! در حضور من  این اســت آن چیزی 
16 مراقب رفتارتان باشید. 

که از عبادت طاغوت‌ها دوری می‌کنند و رو به درگاه خدا  کســانی  خوشــا به حال 
گون را با دقت  گونا که حرف‌ها و تبلیغات  می‌آورند. بله، مژده بده به این بندگانم 
که خدا  کســانی‌اند  می‌شــنوند و با تجزیه و تحلیل، دنبال بهترینش می‌روند. آنان 

18 17 گرفته است و آنان همان مردم عاقل‌اند.  دستشان را در زندگی 
آن‌هایی که وعدۀ عذاب برایشان حتمی شده، راه نجاتی دارند؟! آیا تو می‌توانی 

19 که در آتش‌اند، نجات بدهی؟!  این‌ها را 
کــه در حضــور خــدا مراقــب رفتارشــان باشــند، خانه‌هــای بهشــتیِ  کســانی  ولــی 
چندطبقه نصیبشان می‌شود که از زیرشان جوی‌ها روان است. خدا وعده‌ای داده 

20 که راستِ راست است و او برخلاف وعده‌اش عمل نمی‌کند. 
مگر ندیدی که خدا از آســمان برف و باران ‌می فرســتد و در ســفره‌های زیرزمینی 
ک بیــرون  گیاهانــی رنگارنــگ از دل خــا ذخیــره‌اش می‌کنــد؟! بعــد، به‌برکتــش، 
که زرد شده‌اند. آخر سر، به‌صورت  می‌آورد. مدتی بعد، پژمرده می‌شوند و می‌بینی 

21 ک درمی‌آوردشان! در این تغییرات عبرتی برای مردم عاقل است.  خس‌وخاشا
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کــرده و در پرتو  کــه خــدا ظرفیــت درونی‌شــان را برای پذیرش اســام زیــاد  آنانــی 
کوردل‌هــای بی‌لیاقت‌انــد؟! وای بــر چنیــن  نــور الهــی زندگــی می‌کننــد، آیــا مثــل 

22 گمراهی‌اند.  که از یاد خدا غافل‌اند! آن‌ها غرق  سنگدل‌هایی 
خدا بهترین سخن یعنی قرآن را فرستاده است: کتابی که آیه‌هایش هماهنگ‌اند 
و همدیگر را توضیح می‌دهند. کسانی که از خدا حساب می‌برند، با شنیدن آیه‌های 
قرآن مو بر بدنشان راست می‌شود. سپس جسم و جانشان با یاد خدا آرام می‌گیرد. 
این هدایت خداست که با آن، دست هرکه را لایق بداند، می‌گیرد. هرکه را هم خدا 

23 کند، دیگر راهبری ندارد.  به‌حال خودش رها 
کــه روز قیامت، به‌خاطر بســته‌بودن دســت و پایشــان، صورتشــان را ســپر  آن‌هــا 
کــه از عذاب در امان‌انــد؟! به چنین  ســوزش عــذاب می‌کنند، آیا مثــل آن‌هایی‌اند 

24 که انجام می‌دادید!«  کارهای زشتی را  گفته می‌شود: »بچشید  ستمکارهایی 
که قبــل از این‌هــا بودنــد، آیه‌هــای الهــی را دروغ دانســتند؛ پس در  کســانی هــم 
25 در نتیجه، خــدا در همین دنیا به آن‌ها  اوج ‌بی‌خبــری، عــذاب سراغشــان آمد! 
طعم خفت‌وخواری چشــاند. بماند که عذاب آخرت به‌مراتب بزرگ‌تر اســت. کاش 

26 می‌دانستند! 
کرده‌ایم تا به‌خود  واقعــاً در این قــرآن از هر مثالی برای راهنمایی مردم اســتفاده 
27 قرآنی که به زبان رسای عربی است و بدون هیچ حرف انحرافی؛ شاید  بیایند. 

28 مراقب رفتارشان باشند. 
خدا برده‌ای را مثال می‌زند که چند صاحب بدعُنق دارد که هریک دستوری به او 
که فقط یک صاحب دارد. این دو یکی‌اند؟! خدا را ســپاس که  می‌دهد و برده‌ای را 

29 بندگی‌اش بهتر از بت‌پرستی است؛ ولی بیشترِ بت‌پرست‌ها این را نمی‌دانند.1 
30 آن‌وقت در روز قیامت همۀ شــما پیش  تــو می‌میــری و آن‌هــا هم می‌میرنــد. 

31 خدا بر سر حقانیتِ همدیگر بگومگو می‌کنید. 

1. آیۀ ۲۲ انبیاء )ص۳۲۳( و ۹۱ مؤمنون )ص۳۴۸( را هم ببینید.
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